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عمر‌ما‌را‌مهلت‌امروز‌و‌فردای‌تو‌نیست
من‌که‌یک‌امروز‌مهمان‌توام‌فردا‌چرا

نازنینا‌ما‌به‌ناز‌تو‌جوانی‌داده‌ایم
دیگر‌اکنون‌با‌جوانان‌ناز‌کن‌با‌ما‌چرا

یا:
پدرت‌گوهر‌خود‌تا‌به‌زر‌و‌سیم‌فروخت

پدر‌عشق‌بسوزد‌که‌درآمد‌پدرم
یا:

از‌تو‌بگذشتم‌و‌بگذاشتمت‌با‌دگران
رفتم‌از‌کوی‌تو‌لیکن‌عقب‌سرنگران

ما‌گذشتیم‌و‌گذشت‌آنچه‌تو‌با‌ما‌کردی
تو‌بمان‌و‌دگران‌وای‌به‌حال‌دگران

یا:
جوانی‌شمع‌ره‌کردم‌که‌جویم‌زندگانی‌را
نجستم‌زندگانی‌را‌و‌گم‌کردم‌جوانی‌را

یا:
به‌خدا‌کافر‌اگر‌بود‌به‌رحم‌آمده‌بود

زان‌همه‌ناله‌که‌من‌پیش‌تو‌کافر‌کردم
یا:

در‌دیاری‌که‌در‌او‌نیست‌کسی‌یار‌کسی
کاش‌یا‌رب‌که‌نیفتد‌به‌کسی‌کار‌کسی

شــهریار،  اشــعار  عاطفی انســانی  بُعــد  دربــاره 
شــفیعی کدکنی می گویــد شــهریار بی هیــچ تردیدی 
بزرگ ترین شــاعر رمانتیک زبان فارســی اســت. و بعد 
می افزایــد: »باید روی کلمــه رمانتیک قــدری درنگ 
کنیــم. اگر بگویند فلان شــاعر رمانتیک اســت، مردم 
از آن »آبکــی«  بودن و »ســطحی« بودن و »ســوزناک و 
بی ارزش« بودن را می فهمند و نمی دانند که بزرگ ترین 
جنبش فرهنگی و ادبی و هنری تاریخ بشری در اروپا و 
آمریکا، جنبش رمانتیسم است؛ بزرگ ترین نوابغِ هنری 
و ادبیِ تاریخِ بشر، امثال گوته و شیلر و... همه رمانتیک 
هســتند. شــهریار، از مادر، رمانتیک زاده شده بود؛ او 
نیازی بــه خواندنِ بیانیه مکتب رمانتیســم نداشــت. 
او همه عمر در »خیال« زیســت و با » تخیل« شــاعرانه 
خویش ما را به فضاهایی بُرد که دیگر شــاعران هم عصرِ 

او، با آن فضاها بیگانه بودند.«
پیرم‌و‌گاهی‌دلم‌یاد‌جوانی‌می‌کند

بلبل‌شوقم‌هوای‌نغمه‌خوانی‌می‌کند
همتم‌تا‌می‌رود‌ساز‌غزل‌گیرد‌به‌دست

طاقتم‌اظهار‌عجز‌و‌ناتوانی‌می‌کند
بلبلی‌در‌سینه‌می‌نالد‌هنوزم‌کاین‌چمن
با‌خزان‌هم‌آشتی‌و‌گل‌فشانی‌می‌کند
ما‌به‌داغ‌عشقبازی‌ها‌نشستیم‌و‌هنوز

چشم‌پروین‌همچنان‌چشمک‌پرانی‌می‌کند
مهدی اخــوان ثالث در قیــاسِ شــهریار با عماد 
خراســانی، غزل شهریار را برتر می شمرد و می گوید: 
»شهریار در غزل هایش این حال و شور غزلی را دارد 
یا عماد )خراســانیِ( خودمان، ســایه و بعضی دیگر، 
من جمله مشــفق و پژمان گهگاه. اگر آدمی باشد که 
چیز تازه ای داشته باشــد، هنوز هم می تواند در این 
قالب بگوید. شــهریار یا عباس فرات ممکن است هر 
دو غزل بگویند، ولی چقدر تفاوت است بین این دو؟ 
آن شــهریار جوان پرشور عاشق بیدل فریادگر، و این 
کســی که به قول خودش »عادت دارم که شبی یکی 

دو تا غزل بگویم«.
در بــاب منظومــه ترکی »حیــدر بابایه ســلام« باید 
گفت که این شــاهکار مخلّدِ او در شــعر آذری است که 
وســعت دنیای تخیل او را به خوبی نشان می دهد. این 
اثر بی بدیل به عنوان یک شاهکار ادبی مورد توجه قرار 
گرفته و تاکنــون به بیش از نود زبان زنــده دنیا ترجمه 
شــده اســت. این منظومه در ســال ۱۳۳۱، سالی که 
مصــادف با فوت مــادر شــهریار، »کوکب خانــم« بود، 
به زبان مادری شــاعر، »ترکی آذری« ســروده شــده، و 
تجلی شور و خروش جوشیده از عشق شهریار به مردم 

آذربایجان اســت. این منظومه، قاموســی از سنت ها و 
آداب و رسوم، روابط صمیمی مردم، داستان ها و باورها، 
بازی هــای کودکانه محلــی، جوانمردی هــای بزرگان 
ســرزمین اجدادی، افســانه ها و نمادهــای مردانگی، 
درد غربــت و جدایــی از ایل وتبــار، جلوه های طبیعت 
به هنگام فصل های مختلف ســال و پندهای شــاعر از 
زندگی اســت. منظومه حیدربابا، از شــمار بهترین آثار 
ادبی در زبان ترکی آذری است و در بیشتر دانشگاه های 
جهان، از جمله دانشگاه مطرح کلمبیا در آمریکا، مورد 

بحث رساله دکترا قرار گرفته است.
حیدربابا،‌سنوْن‌گؤیلوْن‌شاد‌اوْلسون
دوْنیا‌وارکن،‌آغزون‌دوْلی‌داد‌اوْلسون

ن‌گئچن‌تانیش‌اوْلسون،‌یاد‌اوْلسون سنَّ
دینه‌منیم‌شاعر‌اوْغلوم‌شهریار
بیر‌عمر‌دوْر‌غم‌اوْستوْنه‌غم‌قالار

رضا براهنی در باب دوزبانه  بودن شاعر معتقد است 
کسانی که در سراسر جهان به دو زبان شعر می گویند، 
فراوان هســتند، اما »نمونه درخشــان این گونه پدیده  
در زبان های خود ما شهریار اســت که به زبان فارسی و 
ترکی شعر می گوید. جالب است که شهریار وقتی شعر 
ترکی می گوید، شــدیدا متکی بر زبان بومی و استفاده 
از کلمات بومی اســت و در واقــع اصطلاحات عادی را 
مــدام از اعماق زبان عامیانه مردم و ســنت آنان بیرون 
می کشد و تا سطح شــعری که گاهی واقعا عالی است 
اعتلا می دهد؛ ولی وقتی که به فارســی شعر می گوید، 
متکی بر زبان رســمی ادبی )غزل و قصیده، و به ندرت 

شعر نیمایی( و لهجه رسمی زبان فارسی است.«
معیار شعر ترکی آذربایجان نه از لحاظ کیفیت شعر 
و سبک و غیره، بلکه تنها از لحاظ زبان، شعرهای ترکی 
شهریار است. شــهریار از ترکی ای استفاده می کند که 
از لحاظ ریشه »آذربایجانی« و بسیار اصیل و دینامیک 
اســت. شــعرهای ترکی او جدیدتر از شعرهای فارسی 
اوســت و به طور کلی شــعر ترکی او در اوزان شکسته و 

فولکوریک بسیار غنی تر از شعر فارسی است.
نصــرت رحمانی هم شــهریار را تک شــاعری معرفی 
می کنــد که بــه دلیــل احاطه کاملــش به زبــان، رخنه 
عجیبــی در تــوده مــردم داشــت: »کمتــر شــاعری از 
تک شاعران زمان را می شناســیم که از کارهای این مرد 
بهره مند نشــده باشند. نه تنها در توده مردم که در جمع 
انــدک آگاهان زمانــش نیز چنین بود. اغلب شــهریار را 
به عمد فرامــوش یا درباره اش توطئه ســکوت می کنند. 
او نقطه پایان غزل ســازی ما است. من پس از غزل های 
شهریار دیگر غزل نخوانده ام، جز یکی، دو مورد. »سایه« 
را نباید فراموش کرد که او نیز در غزل دست پرورده مردی 
چون شــهریار اســت. اما عظمت کار شــهریار، تنها در 
غزل خوب ساختن نیســت... عظمت او در زبان متبلور 
و پاکش اســت. عظمت او در لابه لای سطور شعرهایش 
خفته. شعرهای او لبریز از صمیمیت و بخشندگی و ایثار 
اســت. مثل اینکه او بــه دنیا آمده تــا نماینده پاک ترین 
ســروده هایی باشــد که قرن هــا، بر قلب های حســاس 
حکومــت کرده اســت. مثل اینکه او به دنیا آمده اســت 
که بگوید ما »حافظ« داشــته ایم، »ســعدی« داشته ایم، 
»کلیم« هم داشــته ایم... آری، او به دنیا آمده اســت که 

این حرف ها را با غزل هایش بگوید...«
ملک الشــعرای بهار در تحسین شــهریار با تاکید 
بر اینکه خود شــعر شــهریار را می خوانــم و زیاد هم 
می خوانم، می گوید: »شــعر او برای تشــحیذ ذهن و 
برانگیختن طبع و احســاس شــاعرانه، کمال تأثیر را 
دارد. شــهریار، نه تنها افتخار ایران، بلکه افتخار عالم 
شرق است. شهریار شــاعری است شیواسخن و حد 
شــاعری او را غزلیاتش گواهی است. او در هر غزلی 
به معنای تازه ای پی برده و ترکیبات شــیرینی فراهم 
آورده اســت. شــیوه اش نو، مرغوب و نزد پیر و جوان 

مطلوب است...«.

سرود‌آبشار

 
 
 

این مجموعه برگزیده ای از اشــعار اســتاد شــهریار اســت. از 
غلامحســین یوســفی در مقدمه کتاب آمده: »قسمت عمده ای 
از دیــوان شــهریار را غزل هــای او دربرگرفتــه اســت. برخــی از 
مشــهورترین اشــعار او نیز بــه صورت غزل اســت، خاصــه آنها 
کــه بــه آواز همــراه با موســیقی خوانده اند. سرگذشــت عشــق 
آتشــین و نــاکام او که به تــرک درس و تغییر مســیر زندگانی وی 
انجامیــد و مقدمــه تجلی عشــق عرفانــی و الهــی در ضمیر او 
شــد، نیز زمینه شــهرت غزل های نــاب او را فراهم مــی آورد...« 

از‌شهریار‌تا‌شهرِیار

 
 
 

محبوبه کریمی افشــین در این کتاب داستان زندگی شهریار 
را به زبانی خودمانی روایت می کند: »وقتی دبستان رو پشت سر 
گذاشــت و وارد دبیرستان شــد، یک نوجوون پرشور بود که تمام 
دنیایش شــعراش شــده بود. اکثــر اوقات تو مجله مدرسه شــون 
شعرهاشــو چاپ می کردن و وقتی محمدحســین اونا رو تو مجله 
»ادب« می دید، از خوشــحالی کم مونده بود بــال دربیاره. حالا 

وقتش رسیده بود که یه تخلص برای خودش انتخاب کنه...«

گفت‌وگو‌با‌شهریار

 
 
 

»جمشید علیزاده« نویسنده کتاب در مقدمه می نویسد:در 
این ســخن قصدم به هیچ وجه ترجیح شــهریار بر دیگر بزرگان 
شــعر ایــن آب وخــاک نیســت، بلکــه می خواهم بــا توجه به 
گســتردگی تنوع و نقش تاریخی خلاقیتِ شــهریار در دو زبان 
فارســی و ترکی این نکته را یادآور شــوم که او بزرگ ترین شاعر 

دوزبانه سراسر تاریخ ادبیات ایران است...
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شهریار‌بی‌هیچ‌تردیدی‌

بزرگ‌ترین‌شاعر‌

رمانتیک‌زبان‌فارسی‌

است.‌و‌بعد‌می‌افزاید:‌

باید‌روی‌کلمه‌رمانتیک‌

قدری‌درنگ‌کنیم.‌

اگر‌بگویند‌فلان‌شاعر‌

رمانتیک‌است،‌مردم‌

از‌آن‌»آبکی«‌‌بودن‌

و‌»سطحی«‌بودن‌و‌

»سوزناک‌و‌بی‌ارزش«‌

بودن‌را‌میفهمند‌و‌

نمیدانند‌که‌بزرگ‌ترین‌

جنبش‌فرهنگی‌و‌ادبی‌

و‌هنری‌تاریخ‌بشری‌

در‌اروپا‌و‌آمریکا،‌

جنبش‌رمانتیسم‌است؛‌

بزرگ‌ترین‌نوابغِ‌هنری‌

و‌ادبیِ‌تاریخِ‌بشر،‌

امثال‌گوته‌و‌شیلر‌و...‌

همه‌رمانتیک‌هستند


